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 ۲۰۲۵جون    ۰۳سه شنبه                                                         از منابع دیگر       

 بر شعر حافظ از شاعران مختلف  تضمین
 حافظ : 

 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را 
 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

 
 صائب در جواب حافظ : 

 
 هر آن کس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد 

 نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
 

 شهریار در جواب هر دو : 

 
 هر آن کس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد 

 نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را 
 

 سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند 
 نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دل ها را 

 امیر نظام گروسی در جواب حافظ : 

 
 اگر آن کرد گروسی بدست آرد دل ما را 

 بدو بخشم تن و جان و سرو پا را 
 

 جوانمردی به آن باشد که ملک خویشتن بخشی 
 نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را 

  
 دکتر انوشه در جواب امیر نظام گروسی : 

 
 رد دل ما را آاگر آن مهرخ تهران بدست  

 به لبخند ترش بخشم تمام روح و معنا را 
 سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند 

 نده دنیا را گنه بر آن مه لقای ما که شور اف
  

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 رند تبریزی هم در پاسخ حافظ ، صائب و شهریار :
 

 مگر من مغز خر خوردم در این آشفته بازاری  
 که او دل را بدست آرد، ببخشم من بخارا را  

  
 نه چون صائب ببخشم من سر و دست و تن و پا را  

 نه من آن شهریارانم ببخشم روح و اجزا را 
  

 که این دل در وجود ما خدا دارد که می ارزد  
 هزاران ترک شیراز و هزاران عشق زیبا را  

  
 ولی گر ترک شیرازی دهد دل را بدست ما  

 در آن دم نیز شاید ما ببخشیمش بخارا را 
  

 محمد فضلعی در جواب حافظ : 

  
 را  اگر این مهرخ شهلا بدست آرد دل ما

 را گر ببخشم مال دنیا را  زیادت باشد او 
  

 به راه دین میبخشند سر و دست و دل و پا را 
 نه برگور و نه بر آدم گری بخشند اینها را 

  
 محمد فضلعلی در جواب انوشه و شهریار:

  
 سید حسن حاج سید جوادی در جواب انوشه :

  

 را اگر میر کمانداران به دست آرد دل ما 
 به ابروی خمش بخشم هزاران شعر زیبا را

  
 تمام روح و معنا را به دست یار می بینم 

 چرا بخشم بر او چیزی که باید او دهد ما را
  

 الا ای حاتم طائی ز جیب غیب می بخشی ؟ 
 نباشد ارزش یك بچه میمون روح و معنا را

  
 دكتر آصف در جواب حافظ و گروسی و انوشه : 

  
 را اگر آن مهرخ خوافی بدست آرد دل ما 
 نثار مقدمش سازم شهنشاهی عالم را 

  
 اگر حافظ بدو بخشد سمرقند و بخارا را 
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 روسی تن و جان و سر و پا را کو یا آن کرد 
  

 دم از قیمت زنند آخر برای درّ بی همتا 
 وگر با فخر می بخشد انوشه روح و معنا را 

  
 ولی آصف که می گوید شهنشاهی عالم را 

 بدو بخشد تن و معنا ، بهشت و عرش اعلا را 
  

 حسین فصیحی لنگرودی : 

  
 را  اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما

 چه جای بخششی دیگر سر و روح و بخارا را 
 

 کسی را چیز میبخشند که در وی حاجتی باشد 
 نه بهر ترک شیرازی که خود بخشیده جانها را 

  
 خانم یاری :

  
 اگــر آن تـــرک شیــرازی بدست آرد دل ما را 

 بوسد او دل ما را  چنــــــان بوسم به دل او را ، كه 
 

 د و بخـــارا راـنـرقـم او را سمـون حــــافظ دهـنه چ
 صائب دهم او را ســر و دست و تن و پا را  نه چون

 
 و اجزا را بخشم به او، مـــن روح   ینه چون استاد م 

 بسایم من ، ز آن عــــــزت كف پا را  ینه چون یار 
 

 دانـنــــد  ی آن شاه م  بخــــارا را از  سمـــرقند و
 را حافظ برایش این هــدایـــــا ی تو ا ی كجا آر

 
 خواهـــد  ی دل نم یداـا را خ ـن و پـسرو دست و ت

 سودُ اینـهـــــا را نخواهد ترك من صائب ، تو را با 
 ســـر صائـب  ی شور یهم   ،شهریــــار ما ی و تـو ا
 كه از رب الكریم است روح و اجــــزا را  ی ندانست

 
 ی ود ـب یاگر محو جمال یــــار م  ی یــــار ی تو ا
 رایش آن دل خــــــــاراـز جــانت از ب ی ید ئ بسا

  
 امیر یوسف محبی از زبان حافظ :
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 منــم حـــافظ که اشعارم پریشان کــرده فــردا را
 یــادم بــرده ایـن عـــالم تمـــام فکــر دنیا را  ز

 
 یــدم چنیـن اشعـار ئاگـر بـر تـرک شیـــرازی سرا

 نمیـدانـــی کـه یــاد او هنـــوزم بـــرده دلهـــا را 
 

 دیــدم در پــس عــالم ـدری ن ـچنیــن یــار گــران ق
 ن و پا را  ـن دهد دست و ت ـواب مـکه صائب در ج

 
 اگــر پاســخ ندادم مــن به صائب در چنین روزی 

 ن مـا رانمی خواهم غمش بینم که گیرد دام
 

 م بــر او سمـرقــند و بخــارا را م دهـویــر گــاگـ
 هــم اکنـــون بـاز میگویــم دهم من کل دنیا را

 
 اگــرعشقی چنین خواهی بگو راز خودت با رب 

 مــام روح و معـنا را ـد تـکـه بـر عشــاق میبخش
 

 و که داری ایـن چنین دلبـر  ـنصیحت می کنم بر ت
 ریـا را ـر قیمت به دست آور اگـر خواهی ثـبه هـ

 
 ر من ـکنم یادی ز این یوسف که داده وقت خود ب

 خواهد زلیخا رایه مم ک ی ندایش را به رب گو
  

 مهرانگیز رساپور )م. پگاه( : 
 

 چنان بخشیده حافظ جان، سمرقند و بخارا را 
 ها را که نتوانسته تا اکنون، کسی پس گیرد آن 

 
 از آن پس برسر پاسخ به این ولخرجی حافظ 
 میان شاعران بنگر، فغان و جیغ و دعوا را 

 
 محمد عبادزاده شاعر طنز سرا : 

  
 دست آرد دل ما را ـرک شیرازی بـر آن تـاگ

 خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورد دنیا را 
  

 نه املاک بخارا را   ،نه جان و روح می بخشم

 مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟ 
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 و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلاا 
 ال ها را ـردند خـراحی صورت عمل کـکه با ج

  
 نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را 

 فقط می خواستند این ها، بگیرند وقت ما ها را...! 
  
 طنز سرای دیگر :  ۀ یک شاعر یا شاعر

  
 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 ی ما را ابگویش باز پس آرد دل بی چاره 
  

 مگر طاقت و یا ظرفیتش چون است یارم را 
 ره بدستش می دهد دل را که هر کس میرسد 

  
 یک شاعر یا شاعره گمنام دیگر : 

  

 آگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
 من کشک و دو من قارا   ک به خال هندویش بخشم ی

  
 سر و دست و تن و پا را ز خاک گور میدانیم 

 زمال غیر میدانیم سمرقند و بخارا را
  

 یل ز ما گیرد تمام روح اجزا را ئگر عزرا 
 زآن کشک و دو من قارا  چه خوشترمیتوان باشد؟

  
 گمنام :  ۀ یک شاعر یا شاعر

  
 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 به خال هندویش بخشم سریر روح ارواح را 
  

 مگر آن ترک شیرازی طمع کار است و بی چیز است؟

 که حافظ بخشدش او را سمرقند و بخارا را
  

 دل بدست آرد ، که محتاج بدنها نیست کسی 
 و دست و تن و پا را  که صائب بخشدش او را سر

  
 گمنام دیگر :  ۀ یک شاعر یا شاعر
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 به پیش ترک شیرازی مگر کی ارزشی دارد 
 دار خود تمام روح و اجزا را  اگر بخشم ز 

 
 خوشا آن کس که می بخشد ز دار و از ندار خویش 

 بسان شیخ شیرازی که بخشیده است آنها را
 

 ما را  اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل
 به خال هندویش بخشم تمام ملک دنیا را 

  
 گمنام دیگر :  ۀ یک شاعر یا شاعر

  
 نکس چیز می بخشد، ز درک خویش می بخشد آهر 

 می بخشد  چیکی جان و یکی روح و دیگر هی  
 ن دیگر به عصیان است آیکی از بخشش عریان است و 

 و هرکس از برای دل دوصد بس بیش می بخشد
 وردی آدست به  ن ترک شیرازی، دلی را آاگر 

 تو عنوان دان که او هم نیز، یکی ناچیز می بخشد
  

 گمنام دیگر :  ۀیک شاعر یا شاعر 
 

 هر آن کس چیز می بخشد، به زعم خویش می بخشد 
 یکی شهر و یکی جسم و یکی هم روح و اجزا را

 
 کسی چون من ندارد هیچ در دنیا و در عقبا 
 نگوید حرف مفتی چون ندارد تاب اجرا را 

  
 گمنام دیگر :  ۀ یک شاعر یا شاعر

  
 کلام و درد حافظ سخاوت یا خساست نیست 
 نخواندی بیت دیگر را که فرموده شمایان را 

  
 "ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است 

 به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روی زیبا را" 
  

 گمنام دیگر :  ۀ یک شاعر یا شاعر
  

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 
 دست و تن و پا را  و  فدای مقدمش سازم سر
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 من آن چیزی که خود دارم نصیب دوست گردانم 
 نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را 

  
 دیگر :    گمنام  ۀ یک شاعر یا شاعر
  

 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را 
 به خورشید و فلک سایم از این عزت کف پا را 

  
 روان و روح و جان ما همه از دولت شاه است 

 ام چیزی ببخشم خال زیبا را  من مفلس کی 
  

 بودی  اگر استاد ما محو جمال یار می
 خواندی تمام روح و اجزا را  از آن خود نمی 

  
 


